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مدیر باغ‌کتاب، برنامه »تجربه یک روز به‌عنوان کتاب‌فروش« را یکی از ویژه‌برنامه‌های هفته کتاب عنوان کرد و افزود: »در این برنامه افراد موردعلاقه مردم در حوزه کتاب‌فروشی، افراد و اشخاص مشهور، نویسندگان معروف، 
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 مسعود مشایخی  

بزرگ‌مرد کوچک 
چقدر خوب اســت دوســتانی داشته باشی که 
هرازگاهی به تو ســر بزنند، احوالت را بپرسند؛ 
انبوهی از خاطره‌های خوب را به یادت بیاورند؛ 
فقــط به خاطر دیدار تو بیاینــد، نه اینکه کاری 
برایشــان انجام بدهی. دیروز دوســتم موسی 
به دیدنم آمد. موســی نمونــه کاملی از همین 
دوســتان باوفاســت. وقتی به دیدنت می‌آید، 
فقــط و فقط برای دیدن تو آمــده و هیچ قصد 
دیگــری ندارد. چند ســال قبــل، در یک دوره‌ 
آموزشــی کارهای فنی ســاختمان با او آشــنا 
شــدم. از همــان روز، دوســتان خوبــی برای 
همدیگــر شــدیم و دوســتی‌مان تاکنون هم 
ادامه داشــته و دارد. در چندین ســاختمان با 
او همکار شــده‌ام. همکارماندن ما زیاد طول 
نمی‌کشــد و کارها زود به اتمام می‌رســند. اما 
موســی، با معرفت مثال‌زدنی‌اش، همیشه به 
دیدن من می‌آید و ســاعتی کنارم می‌نشیند و 
می‌رود. ســال‌ها قبل، به‌صورت قراردادی در 
یکی از شرکت‌های نیمه‌دولتی مشغول به کار 
می‌شود. اما بعد از شش‌سال کارکردن برای آن 
شرکت، و در موعد عقد قرارداد جدید، پیمانکار 
شــرکت از ثبت قــرارداد با او امتنــاع می‌کند. 
موسی به همین راحتی کاری را که در آن بالنده 
شــده بود و عاشــقانه انجام می‌داد، از دســت 
می‌دهد. روزهای اول آشنایی ما، همان ایامی 
بود که موســی از کارش برکنار شده بود. حال 
خوشی نداشت. می‌گفت به پشتوانه حقوقی که 
می‌گرفتم ازدواج کردم و مخارجم بالا رفت. اما 
به شغلم و همان حقوق ناچیزی که می‌گرفتم، 
راضی بودم. ولــی آن‌ها تصمیم گرفتند با من 
قــرارداد جدید نبندند و بیکار شــدم. موســی 
می‌گفت از شرکت شــکایت کردم. از این اداره 
به آن اداره رفتم، اما خلأهای قانون کار باعث 
شــد بازنده باشم. فقط توانستم چندماه از بیمه 
بیکاری استفاده کنم که برایم جای شغل و کارم 
را نمی‌گرفت و مخارجم تأمین نمی‌شد. موسی 
دســت روی دست نگذاشت و بعدازآن دوره که 
باهم بودیم، وارد کارهای ساختمانی شد و حالا 
با پشتکار و سخت‌کوشی‌، در کارهای ساختمانی 
مشغول است و البته به‌سختی ارتزاق می‌کند. 
امثال موسی در اطراف ما بسیار دیده می‌شوند. 
افــرادی که با هزار امید و آرزو مشــغول به کار 
شــدند، اما به‌یک‌باره کاخ آرزوها روی سرشان 
آوار شد. متأسفانه مسئله قراردادهای سفیدامضا 
و یــا یک‌ماهه و یک‌طرفه‌ای کــه بین کارگر و 
کارفرما نوشته و امضا می‌شود، باعث آن است 
که هیچ پشــتوانه‌ای برای کارگران پیدا نشود 
و  برخی کارفرمایان متخلف، آن‌ها را استثمار 
کنند. احقــاق حق آن‌ها هم گاهــی در میان 
بوروکراسی‌های رایج اداری به بایگانی ادارات 
مربوطه سپرده و زیر غبار ایام، مستور می‌شود.

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی
مبارزه بافسادبه سبک شاهزاده ها!

 هشتگ 

 صدرا محقق 

رویدادهای توفانی ده روز اخیر در عربستان‌سعودی، محور 
بحث‌های داغ و پردامنه‌ای در شــبکه‌های اجتماعی شده 
اســت. ماجرا از بازداشــت یک‌باره ده‌ها وزیر و شــاهزاده و 
چهره‌های شــاخص و ثروتمند این کشور، به دستور محمد 
بن سلمان، ولیعهد جوان و همه‌کاره پادشاهی سعودی آغاز 
شد. علت بازداشــت‌ها مبارزه با فساد اعلام شد؛ موضوعی 
که البته کمتر کســی آن را جدی گرفــت و بیش از هرچیز، 
به تسویه‌حسابی سیاسی و حذف مخالفان تعبیر شد. علاوه 
بر این، وقتی ســعد حریری، نخست‌وزیر لبنان هم از بیروت 
بــه ریاض فراخوانده شــد و ســپس در رویــدادی عجیب و 
حیرت‌انگیز و کم‌ســابقه، در تلویزیون العربیه حاضر شد و با 
خواندن بیانیه‌ای ضدایرانی از سمتش در لبنان استعفا داد، 
این اتفاقات وارد فاز جدیدی شــد. کمی بعد، گمانه‌زنی‌هایی 
درباره سرنوشــت مشــابه ســعد حریری با شــاهزاده‌های 
دستگیر شده هم مطرح شد؛ ابتدا در شبکه‌های اجتماعی 
زمزمه‌هایی شنیده شد و در ادامه، به روزنامه‌های بین‌المللی 
مثــل ایندیپندنت و واشنگتن‌پســت و ... هم رســید و ماجرا 

تقریبا تایید شد.
در همین روزها، هر کدام از کاربران فارسی‌زبان شبکه‌های 
اجتماعی مختلف، از منظری این موضوع را تحلیل و بررسی 
کرده و از آن نوشــتند. آنچــه در ادامه می‌آید، بخش‌هایی از 

نوشته‌های کاربران در این‌باره است:
یکی از اولین نوشته‌ها در این زمینه که بازتاب و نقدهای زیادی 
هم داشت، واکنش محمود صادقی، نماینده مجلس بود. او 
در واکنش به خبری به این شرح: »بازداشت 10 شاهزاده و 
ده‌ها نفر از وزیران پیشین عربستان در جریان اقدامات کمیته 
مبارزه با فساد«، این‌طور نوشت: »آن‌قدر در مبارزه با #فساد 
#دانه_درشت_ها تعلل کردیم که اینک با شنیدن اقدامات 

کمیته مبارزه با فساد در #عربستان، غبطه می‌خوریم.« این 
واکنش او البته با نقدهای بسیاری همراه شد، منتقدان یادآور 
می‌شدند که این اقدامات، مبارزه با فساد نیست و بیشتر پروژه 

حذف مخالفان و یک اقدام سیاسی است.
در برخــی خبرهــا، اقدامــات ولیعهد عربســتان را به انجام 
اصلاحات تعبیر می‌کردند؛ که این تحلیل نیز منتقدان زیادی 
داشــت؛ از جمله کاربری به نام سیدســجاد، کــه در این‌باره 
نوشت: »شــاه ایران هم با شنیدن زمزمه انقلاب، شروع به 
اصلاحات ظاهری کرد، مطبوعات را از حمله به اسلام منع 
کرد، به مراجع نزدیک شد، ژست مبارزه با فساد گرفت و حتی 
ســاواک را منحل کرد! ولی دیگر دیر شده بود! درست مثل 

این روزهای #عربستان_سعودی.«
کاربــری با نام کیوان هم لینک گزارشــی از نیویورک‌تایمز را 
منتشر کرد، با این توضیح: »نیویورک‌تایمز، در یک گزارش 
مفصل نوشته که کمپین عربستان برای مبارزه با فساد، یک 
نمایش سیاسی توخالی است. سیستم قضایی، مستقل نیست. 
شــفافیت، مطلقا وجود ندارد )مثالی که زده، قایق تفریحی 
نیم‌میلیاردی محمد بن ســلمان است. از کجا آورده؟( همه 

فرزندان پادشاه، قراردادهای میلیاردی با دولت دارند.«
احســان ســلطانی، از دیگر کاربران توییتر هم در رابطه با در 
حصرکردن سعد حریری، در توییتی نوشت: »شبانه‌روز در گوش 
همه‌مان می‌خوانند که ایران در امور داخلی کشورهای منطقه 
دخالت می‌کند. مدام در سخنرانی‌های‌شان تکرار می‌کنند و 
درباره‌اش مقاله می‌نویسند. عربستان رسما نخست‌وزیر لبنان 
و رئیس‌جمهور یمن را به گروگان گرفته؛ اگر ایران چنین کاری 

می‌کرد، واکنش جامعه جهانی چه بود؟«
رســول مجیدی هم در این‌باره نوشت: »اگر گروگان‌گرفتن 
حریری توســط عربستان حقیقت داشــته باشه -که ظاهرا 
داره- باید گفت تا حالا این مورد حتی به فکر نویســنده‌های 

هالیوودم نرسیده بود.«
پیمان هم موضوع را از این زاویه تحلیل کرد: »غرب‌پرستان 

نگاه کنند. نخست‌وزیر یک کشور رو چندروزه عربستان حصر 
کرده و صدای هیچ‌کس درنمیاد. دنیا، دنیای زور و قانونش، 
قانون جنگله! حقوق‌بشر و احترام به قوانین بین‌الملل، برای 

فریب من و شماست، وقتی به سودشون باشه.«
روح‌اللــه نخعــی هم در توییت مشــابهی این‌طور نوشــت: 
»عربســتان رســما یکی رو گروگان گرفته و مجبورش کرده 
به اســتعفا از ســمت قانونیش؛ اما باز بعضیا می‌گن ایران تو 
منطقه دخالت می‌کنه.« این بخشــیش به‌خاطر بی‌دانشی 
و برخورد هیجانیه، بخشیش نتیجه ناکارآمدی تریبون‌های 
رســمی ایرانه که باعث می‌شــه بعضیا فکر کنن هرچی اینا 

میگن حتما غلطه.«
محمدرضــا طایفه هم در رابطه بــا خبرهایی مبنی بر اینکه 
موشک شلیک‌شــده به فرودگاه ریاض ایرانی بود و واکنش 
کشــورهای غربی به این موضوع، این‌طور توییت کرد: »از 
زمان جنگ یمن، فروش سلاح انگلیس به عربستان ۵ برابر 
شده. خودشون بارها تایید کردند غیرنظامیان و کودکان کشته 
شده‌ن. حالا می‌گن برای موشک یمنی‌ها که تو هوا زدنش باید 
تحقیق شه! نیم‌میلیون یمنی وبا گرفته‌ن، تحقیق نمی‌خواد؟«
ســهند ایرانمهر هم با انتشــار فهرســتی از بخشــی دیگر 
از بازداشــتی‌های اخیر عربســتان در روزهــای اخیر، بعد 
دیگری از موضوع را روایت کرد: »محمد بن سلمان، در راه 
تبدیل‌کردن عربستان‌سعودی به "عربستان سلمان" است. 
جنگی پنهانــی نیز علیه منتقدان ســعودی به‌راه انداخته 
است. این فهرستی از منتقدانی است که بدون‌محاکمه یا 
دسترســی به وکیل، بازداشت شده‌اند اما تحولات دیگری 
چون بازداشت شاهزادگان، وضعیت این دسته را به حاشیه 

برده است.«
محمود، از کاربران فعال در حوزه موضوعات اقتصادی هم 
در توییتی ابعاد اقتصادی موضوع را دیده است: »كاری كه 
عربستان با توقیف اموال ثروتمندان میكنه، دیوانه‌ترین كار 

تو اقتصاد سیاسیه تا صدسال دیگه اعتماد برنمی‌گرده.«

 زیر پوست شهر-116
 نسرین ظهیری  

کارگران کوچه‌های سیب
سیب‌چین‌های باغ‌های دماوند، کارشان تمام 
شــده اســت. بچه‌ها و زن‌ها، مردهای جوان 
و پیرترها، پشــت نیســان آبی سوار شــده‌اند و 
کوچه‌هایی را که بوی ســیب ســرخ می‌دهند، 
می‌گذارنــد برای آفتاب و غــروب نارنجی‌اش. 
می‌روند. آنها زنبیل‌های‌شان را گذاشته‌اند روی 
باربند نیسان. زنبیل‌های آبی، پر از سیب‌های 
قرمزاند؛ سیب‌هایی که پای درختی‌اند؛ کوچک 
و جامانــده از قافله برداشت‌شــده‌ها. کارگران 
سیب‌چین می‌خندند؛ عمیق و پهن؛ نمی‌دانم به 
چه. اما شوق و شور پایان یک روز خسته‌کننده، 
از میان خنده‌ها پیداست. نیسان می‌ایستد کنار 
در باغ بزرگی تا کارگران آن باغ را هم سوار کند. 
آدم‌های پشت نیسان، فشرده‌تر می‌شوند. دختر 
جوانی دستش را می‌گذارد توی دست جوانی و 
از نیسان می‌رود بالا. ناگهان همان دم، کارگر 
جوان، دســت‌های فرسوده و خاکی و خش‌دار 
عروس جوانش را می‌بیند. دست می‌کشد روی 
دست‌ها. می‌خواهد خستگی را همراه خاک و 
خل، پاک کند از روی پنجه‌هایی که تازگی‌شان 
گم‌شده میان غبار. مرد جوان، چیزی می‌گوید 
و چیزی می‌شــنود. از میــان همهمه کارگران 
پرجنب‌وجوشی که می‌خواهند سوار وانت شوند، 
حرف‌ها را می‌شنوم. مرد می‌گوید: » فقط تا روز 
عروسی می‌گذارم سیب بچینی؛ تا وقتی که پول 
جهیزیه جمع شود. بعد دیگر نمی‌گذارم دست به 
سیاه‌وسفید بزنی؛ نمی‌گذارم جوانیت را بریزی 
پای این درخت‌های ســیب؛ خودم بیشــتر کار 
می‌کنم.« دختر می‌خندد؛ پرملات و سبکسرانه، 
آغشته به شوق، به‌اندازه و به زیبایی یک عروس 
جوان. می‌گوید: »غصه‌ات نباشد. من این کار را 
دوست دارم. سیب‌چینی که کار نیست، خوشم 
می‌آید از بوی سیب تازه کنده‌شده از درخت. وقت 
سیب که بشود، اگر بتوانم باز هم حتما می‌آیم 
برای برداشت.« مرد که حالا پشت نیسان کنار 
نامزدش ایستاده، می‌پرسد: »مگر بوی سیب 
تازه کنده‌شــده، چه فرقی دارد با بقیه سیب‌ها؟ 
سیب، سیب است دیگر.« زن می‌گوید: »فرق 
دارد، فرق دارد.« بعد ســیب ســرخی را از توی 
زنبیلــش برمی‌دارد و می‌گیرد زیر بینی یار: »بو 
کن! بو کن! ســیب‌های توی مغازه کجا این بو 
را می‌دهند؟« نیســان آبی از کوچه‌های سیب 
می‌گذرد. بوی سیب تازه چیده‌شده، می‌نشیند 
روی حصارها، روی کوچه، روی آفتابی که دلش 

نمی‌آید غروب کند.

کتابی درباره رشد اقتصادی و کاهش فقر

داستان یک فرار بزرگ
 پیشخوان 

کتــاب »فــرار بــزرگ: ســامت، ثــروت و 
خاســتگاه‌های نابرابری« اثر انگس دیتون، 
برنــده جایــزه نوبل، بــا ترجمــه محمدرضا 
فرهادی، توســط انتشــارات موسسه عالی 
پژوهش تأمین‌اجتماعی منتشر شد. انگس 
دیتون، اقتصاددان اســکاتلندی-آمریکایی 
و اســتاد دانشگاه پرینستون آمریکا است که 
در ســال 2015 جایزه نوبل را برای ســه‌دهه 
مطالعه و تحقیقات در حــوزه درآمد، هزینه، 
رفاه، فقر و سلامت دریافت کرده است. کتاب 
»فرار بزرگ« به تبیین و تشریح رابطه بین این 

موارد می‌پردازد و حاوی ایده‌های اصلی دیتون 
است. دیتون، در این کتاب به ارزیابی سلامت، 
ثروت و ریشــه‌های نابرابری و رفاه در سراسر 
جهان می‌پردازد. »فرار بزرگ« داســتان فرار 
مردم از فقر، بیماری‌ها، مشکلات بهداشتی 
و رنج به سوی رفاه، سلامت و توسعه و پیشرفت 
اســت. اما در این فرار، کسانی جا مانده‌اند و 
بدون گفتن داســتان آنها، نمی‌توان داستان 

فرار به سوی رفاه و توسعه را بیان کرد. 
تقریبــا یک‌میلیاردنفــر هنــوز در فقر زندگی 
می‌کنند و میلیون‌ها کودک در هنگام تولد براثر 
کمبود امکانات دچار مرگ می‌شوند، هنوز هم 
در هند و در کشــورهای فقیر آفریقا، کودکان 
زیادی به علت فقر تغذیه و بهداشت، گرفتار 

عدم رشد کافی و مشکلات جسمی، همچون 
بدقوارگی بدن می‌شوند. دیتون، در این کتاب 
بیش از هرچیز به این پرســش می‌پردازد که 
آیا افزایش درآمــد، کمک مؤثری به افزایش 
بهداشــت و سلامت می‌کند؟ پاسخ او منفی 
اســت. نجات جان انســان‌ها در کشورهای 
فقیر هزینه زیادی ندارد و با وجود عدم رشــد 
درآمد در این کشــورها، ما شاهد موارد زیادی 
از بهبود شــرایط بهداشــتی و سلامت مردم 
بوده‌ایم.  خواندن کتاب »فرار بزرگ« می‌تواند 
درک متفاوتــی از جایگاهمان در جهان به ما 
بدهد و درعین‌حال مطالب کتاب همزمان با 
مطرح‌کردن گذشته و شرایط حال، به‌نوعی 
آینده‌هــای احتمالــی را هم برای ما ترســیم 

می‌کند. بــرای تهیه این کتــاب می‌توانید با 
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی واحد 
کتابخانه، به شماره 88753245 داخلی 113 

تماس بگیرید.


